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 های بدنی فقه اسلامی در پرتو سزاگرایی نوین مجازات 

 1الله صالحی حبیب 

   چکیده 
های فقه جزایی اسلام در مواجهه با گفتمان معاصر حقوق  ترین جلوه های بدنی یکی از پرچالش مجازات 

ها را ناقض کرامت انسانی و ناسازگار با اصول بشردوستانه  بشر به شمار آمده است. منتقدان، این مجازات 
را به مثابه تحقق عدالت، بازدارندگی و صیانت از نظم اجتماعی    ها آن فقه اسلامی  که  درحالی اند،  دانسته 

های مکتب سزاگرایی  گیری از داده تفسیر کرده است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ انتقادی و با بهره 
های بدنی در فقه اسلامی ارائه دهد. بر  محور از مجازات ای عقلانی و عدالت نوین، کوشیده است چهره 

بلکه تجلی عدالت در قبال فعل  اساس مبانی سزاگرایی نوین، کیفر نه  یا بازدارندگی،  ابزار اصلاح  تنها 
در چارچوب عدالت شرعی و تناسب  که  درصورتی های بدنی اسلامی،  ناعادلانه است. از این منظر، مجازات 

افق باشند. مقاله حاضر ضمن  توانند با مبانی فلسفه کیفری مدرن هم جرم و مجازات اعمال شوند، می 
های  »عدالت کیفری« در فقه اسلامی، به نقد رویکرد حقوق بشری معاصر نسبت به مجازات واکاوی مفهوم  

دهد که بسیاری از تعارضات ظاهری میان شریعت و حقوق بشر، ناشی از تفاوت  بدنی پرداخته و نشان می 
 های اخلاقی. شناختی است، نه ضرورتاً تعارض واقعی در ارزش شناختی و عدالت در مبانی انسان 

 ، فقه جزایی اسلامی، حقوق بشر، سزاگرایی نوین. بدنی   مجازات   ها: کلیدواژه 
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 مقدمه 

های فقه برانگیزترین جلوهترین و بحث های بدنی، از جمله حدود، قصاص و برخی تعزیرات، از مهممجازات 
می شمار  به  اسلام  مجازات جزایی  نوع  این  اجتماعی  روند.  نظم  حفظ  و  بازدارندگی  برای  ابزاری  تنها  نه  ها 

شوند، بلکه بازتابی از عدالت استحقاقی و پاسخ متناسب به اعمال ناعادلانه هستند. فقه اسلامی  محسوب می 
مجازات  اجرای  و  تعیین  رعایت شرایط و ضوابط  در  کیفر،  تناسب جرم و  بر اصولی چون  بدنی، همواره  های 

 شرعی، و حفظ کرامت اخلاقی فرد و جامعه تأکید داشته است.
های بدنی غالباً با نقدهایی مواجه هستند با این حال، در فضای حقوقی و سیاسی جهانی معاصر، مجازات

کنند. این نگاه، سبب شده  را ناقض کرامت انسانی و مصداق خشونت یا رفتار غیرانسانی قلمداد می  هاآنکه  
است که بسیاری از مفسران و منتقدان، فقه جزایی اسلامی را با معیارهای حقوق بشر مدرن ناسازگار بدانند و  

هایی سطحی و بدون هایی، غالباً بر اساس برداشتها را زیر سؤال ببرند. چنین قضاوتمشروعیت این مجازات
 گیرد.توجه به فلسفه عدالت استحقاقی در فقه و اخلاق اسلامی صورت می

ای است که بر اساس آن، هدف اصلی مجازات، صرفاً  در مقابل، سزاگرایی نوین در فلسفه کیفری، نظریه 
اصلاح یا بازدارندگی نیست، بلکه تحقق عدالت اخلاقی و استحقاق سزا در قبال فعل ناعادلانه است. از این  

سخن با  توانند همهای بدنی اسلامی، چنانچه در چارچوب عدالت و تناسب اعمال شوند، میمنظر، مجازات 
 های فلسفه کیفری مدرن باشند و بسیاری از نقدهای ظاهری حقوق بشری را پاسخ دهند.آموزه

 بیان مسئله 

برانگیزترین نقاط تقابل میان نظام کیفری شریعت و گفتمان مسلط های بدنی در فقه اسلامی از چالشمجازات 
به شمار می معاصر  بشر  رفتارهای  حقوق  منع  انسانی،  کرامت  مفاهیمی همچون  به  اتکا  با  بشر  آیند. حقوق 

ها را ذاتاً ناقض حیثیت انسان دانسته غیرانسانی و تحقیرآمیز، و حق بر سلامت جسمانی، این دسته از مجازات
ها را در  انگارد. در مقابل، فقه اسلامی این مجازاترا در تعارض بنیادین با معیارهای عدالت کیفری می هاآنو 

تناسب جرم و جزا، نه تنها مشروع بلکه در مواردی  چارچوب عدالت شرعی، مسئولیت اخلاقی فاعل جرم و 
 داند. ضروری برای تحقق عدالت می

شده در  بینیهای بدنیِ پیششود: آیا مجازات مسئله اصلی این پژوهش از همین تعارض بنیادین آغاز می
در    هاآنتوان با بازخوانی مبانی نظری  که میاند، یا آنفقه اسلامی، لزوماً مغایر با اصول عقلانی عدالت کیفری

 دفاعی اخلاقی و عقلانی ارائه کرد؟   هاآنپرتو مکتب سزاگرایی نوین، از 
یابد که توجه کنیم حقوق بشر معاصر، خود را احیاگر سنت »حقوق  این پرسش زمانی اهمیت بیشتری می

پردازی کیفری، کمتر به اصول بنیادینی چون  کند، اما در مقام نظریه طبیعی« و »حقوق تطبیقی« معرفی می
مسئولیت اخلاقی فرد، عدالت استحقاقی، و ضرورت تناسب میان جرم و مجازات پرداخته است؛ اصولی که هم  
در فقه اسلامی و هم در نظریه سزاگرایی نوین جایگاهی محوری دارند. پژوهش حاضر در پی آن است که با  



   61 ن ی نو   یی سزاگرا   پرتو   در   ی اسلام   فقه   ی بدن   ی ها مجازات 

تر میان فقه اسلامی، فلسفه حقوق کیفری و حقوق بشر وگویی عمیق تمرکز بر این تقاطع نظری، زمینه گفت
 های بدنی را در افق عدالت استحقاقی بررسی کند.معاصر فراهم آورد و امکان بازخوانی عقلانی مجازات 

 اهمیت و اهداف پژوهش 

های بدنی از جمله موضوعاتی است که همواره در نقطه تلاقی میان فقه اسلامی و گفتمان جهانی مجازات 
های نظری و اخلاقی را برانگیخته است. در نگاه رایج حقوق بشری، حقوق بشر قرار داشته و بیشترین چالش

 هاآنکه در منطق فقه اسلامی،  شوند؛ حال آن ها مصداق خشونت و نقض کرامت انسانی تلقی می این مجازات
اند. اهمیت این  بیانگر تحقق عدالت، شناخت مسئولیت اخلاقی، بازدارندگی و صیانت از نظام اخلاقی جامعه 

بهره با  که  است  آن  در  میپژوهش  معاصر،  کیفری  فلسفه  در  نوین  سزاگرایی  مبانی  از  دفاعی گیری  کوشد 
عدالت و  اخلاقی  مجازات عقلانی،  از  سطح  محور  از  و  دهد  ارائه  اسلامی  فقه  چارچوب  در  بدنی  های 

 های صرفاً نقلی به عرصه تحلیل فلسفی ارتقا یابد.استدلال

 پیشینه تحقیق

های بدنی فقه  ای در دفاع از مجازاتهمراستا با این تحقیق مقاله مستقل کار نشده است، در برخی کتب اشاره
 باشد: اسلام صورت گرفته است. ولی مقالاتی با عناوین ذیل کار شده است که برای این مقاله قابل استفاده می

و   .1 مالدار  محسن   / معاصر  جهان  در  دشمن  سرزمین  در  حدود  اجرای  منع  ادله  منع  و  بازخوانی 
 .جعفریجوانعبدالرضا 

الله رنجبر، های بدنی با نگاه به روایات و احادیث / فضل دیدگاه قرآن نسبت به تقیه و تحدید مجازات .2
 زاده و محمد کاظم رحمان ستایش.کاظم قاضی

مجازات  .3 بینتحولات  اسناد  مبنای  بر  ایران  کیفری  سیاست  در  بدنی  / های  بشر  حقوق  المللی 
 فرد.وند، رضوان خسروی و علی مهدویطلب، جلال جعفری، علی یوسفاصغر حقعلی

 های بدنی / رحیم نوبهار.سنجی فقهی گذار از مجازاتامکان .4

 روش تحقیق 

این پژوهش از نوع نظری ـ تحلیلی و مبتنی بر روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی است. در گام نخست، مبانی  
های بدنی در فقه اسلامی با اتکا به منابع اصلی فقهی و اصول حاکم بر عدالت شرعی تبیین  کیفری مجازات

شود. سپس، چارچوب نظری مکتب سزاگرایی نوین در فلسفه حقوق کیفری معاصر، با تمرکز بر مفاهیمی می
 گردد. بندی میچون مسئولیت اخلاقی، عدالت استحقاقی و تناسب جرم و مجازات، بررسی و صورت

 ضرورت تحقیق

ترین محورهای یکی از اصلی  عنوانبههای بدنی همواره  شود که مجازات ضرورت این پژوهش از آنجا ناشی می
آنکه این نقدها غالباً در چارچوب یک نظریه منسجم از  اند، بی نقد حقوق بشری بر فقه اسلامی مطرح بوده
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این   بازخوانی  برای  تلاشی  کمتر  نیز  فقهی  ادبیات  در  دیگر،  سوی  از  باشند.  گرفته  صورت  کیفری  عدالت 
ویژه سزاگرایی نوین، انجام شده است. این خلأ  های معاصر فلسفه حقوق کیفری، بهها در پرتو نظریه مجازات 

های شعاری باقی  وگو میان فقه اسلامی و حقوق بشر بیشتر در سطح تقابل نظری سبب شده است که گفت
ای عقلانی  کوشد زمینه بماند. پژوهش حاضر با ایجاد پیوندی میان مبانی فقهی و نظریه سزاگرایی نوین، می

های بدنی بدون توجه به مفاهیمی چون مسئولیت وگو فراهم آورد و نشان دهد که ارزیابی مجازاتبرای این گفت
 زده خواهد بود.ای ناقص و شتاباخلاقی، عدالت استحقاقی و تناسب جرم و جزا، ارزیابی

 مبانی نظری 

های جدید مکاتب  افتهه یهای بدنی در فقه اسلام، از نگاه حقوق بشری، با اتکا ببحث چالشی و پردامنه مجازات 
 باشد. های این مکاتب میحقوقی بسان نظریه سزاگرایی نوین، نیازمند تحلیل و واکاوی مبانی و زیرساخت 

 مجازات بدنی در فقه اسلامی 

ای بیان نشده است؛ اما در ترمینولوژی در فقه اسلامی به صورت خاص، از مجازات بدنی تعریف و اصطلاح ویژه
اند تعریفی خاص و منحصر به مجازات بدنی را تبیین نمایند: مجازات حقوق، برخی از حقوقدانان سعی کرده

باشد، مانند زدن شلاق )صالحی و جعفری  بدنی مجازاتی است که اثر مستقیم آن ایراد لطمه به پیکر مجرم می
ک شخص،  ه یآسیب یا ضربه فیزیکی و یا جسمانی ب ه یا  به اعمال هرگونه صدم(.  ۶۴، ص.  ۱۳۹۸هرندی،  

)صالحی و جعفری شود  یک ضمانت اجرای یک سوء رفتار جنایی یا غیر جنایی، مجازات بدنی گفته می   عنوانبه 
های دقیق  کند، نیاز به بحث . هرکدام از این تعاریف به وجهی موضوع را تبیین می(۶۴، ص.  ۱۳۹۸هرندی،  

اند: تعریف خاص  تر دانسته منطقی و فلسفی حول این تعاریف نیست، با این وجود برخی این تعریف را مناسب
باشد مجازات بدنی عبارت است از مجازاتی که هدف و یا موضوع آن ایراد صدمه و آزار به جسم و بدن بزهکار می

ولی وجه مناسب بودن این تعریف نسبت به (  ۵۵، ص.  ۱۴۰۳مانند شلاق و قصاص عضو )احمدی و مسلمی،  
 دیگران هیچ مشخص نیست و نویسنده هم وارد این بحث نشده است. 

 اهداف و مبانی مکاتب حقوقی 

شاخه  به  دارد  که  اهدافی  و  مبانی  به  بسته  حقوقی  تقسیممکاتب  زیادی  »مکتب« های  است.  شده  بندی 
گویند و مجموعه ک موضوع را مکتب میۀ یکاربردهای زیادی دارد، در اینجا آن مباحث نظری و بنیادین دربار 

 .(۹۵، ص. ۱۳۹۲پژوه، نامند )دانشقواعد کاربردی درباره آن موضوع را »نظام« می
به شود،  افکنده  نظر  حقوقی  نظام  و  حقوقی  مقررات  به  اگر  واقع  عالم  میدر  نشان  این  وضوح  که  دهد 

ها است؛ حال سؤال این است که آیا هر قانون و مجموعه مقررات و قوانین، ساخته و بازتولیدشده دست دولت
ک قاعده حقوقی  ی   ۀترین خصیص ها مطرح شود درست است؟ به عبارت دیگر مهمتوشیحی که از سوی دولت 

شود؟ صرفاً اینکه دولت »الزامی بودنش« است؛ حال سؤال این است که این الزام از چه و از کجا ناشی می
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شود قراردادهای دولت را هم به مشروع  آوری کافی است؟ یا اینکه میپشت این جعل و قرارداد است برای الزام
 و نامشروع تقسیم کرد؟  

ای بر  ها است که مکاتب حقوقی پیدا شده است و هر کدام پاسخی داده است؛ عدهدر پاسخ به این پرسش
به »خودمعیار« یا طرفدار    هاآنآور است که از ها جعل و قرارداد نمایند همان الزاماند که هرچه دولت این عقیده

شود. برخی هم طرفدار این است که باید ورای تصمیمات و قراردادهای دول به های »انشایی« یاد میگزاره
ها بر اساس آن ارزیابی و سنجش نمود، اگر موافق بود مشروع سراغ معیارهای دیگر رفت و تصمیمات دولت 

شود.  ها به »معیارگرا« یا طرفدار گزاره »اخباری« یاد میآور و اگر مخالف بود نامشروع است که از ایناست و الزام
سان که برخی از قواعد باید بر اساس معیاری  نمایند، بدینبعضی هم هستند که این دو نگاه را با هم ترکیب می

تواند روی سنجیده شود و برخی دیگر لازم نیست حتماً حاکی از یک واقعیت و عینیت خارجی باشد، بلکه می
 هدف خاصی، جعل صرف باشد. 

واحدی در باب قواعد حقوقی وجود ندارد بلکه با تبیین فوق، تا حدودی روشن گردید که مبانی و اهداف  
های اختلاف نظر، بحث مجازات و کیفرها است؛ لذا  های زیادی مطرح است. از جمله زمینهها و تحلیلنگاه

 ها از نگاه مکتب حقوقی اسلام، در اینجا تبیین و تحلیل شود.مناسب است که چرایی و فلسفه مجازات

 فلسفه مجازات و عدالت استحقاقی

و   مفاهیم  از جمله  است،  کرده  پیدا  متفاوتی  مفاهیم  و  کاربردها  علوم مختلف،  و  ایام  گذر  در  »فلسفه«  واژه 
حکمت، تفکر و تعمق و تفنن در مسائل عملی است که در مبادی و حقایق اشیاء و علل  معنای  به کاربردش: »

توان روش و یا علم تعمق در چیستی و چرایی کند«. با تکیه بر این تبیین، فلسفه را میبحث می  هاآن وجود  
عنوان دیگری مضاف شود، مقصود درک چیستی، رسالت  ه یا  دیگر موضوعات دانست. هرگاه واژه فلسفه به کلم

بنابراین هدف از طرح اصطلاح »فلسفه مجازات«، کنکاش در خصوص رسالت و  و هدف مضاف الیه است. 
 .(۶۰، ص. ۱۳۹۱و ساداتی،  جعفریجوانکارکرد کیفر است )

در بحث فلسفه کیفر و مجازات، مباحث فراوانی از سوی اصحاب قلم مطرح شده است. فلسفه مجازات را  
 جعفری جوان گرایان )گرایان یا سزاگرایان و فایدهگرایان و پسینهاند: پیشینه برخی در دو دسته و گروه جای داده

بیان کرده۶۰، ص.  ۱۳۹۱،  ۱۱۹، ص.  ۱۳۹۰و ساداتی،   را  و علل مجازات  فلسفه  با جزئیات،  برخی  اند: (. 
توان و جمعی،  فردی  بازدارندگی  یا  ترس  و  ارعاب  تربیت مجرم،  و  عدالت اصلاح  و  استحقاق  گیری مجرم، 

  عنوان بهها را برجسته کرده و  (. هر دسته و گروهی یکی از این شاخه ۶۴، ص.  ۱۳۹۹)غلامی و مجتهدی،  
های ها، منابع و تحلیلفلسفه مجازات به جامعه اصحاب حقوق کیفری عرضه نموده است؛ ولی از نگاه آموزه

به کار رفته در متون اسلامی، همچون بحث مبانی و اهداف مکاتب حقوقی، باید در بحث فلسفه مجازات نیز  
قطبی طرفدار  های اسلام را به صورت تکطور نیست که آموزهنگاه ترکیبی و چندوجهی قابل استفاده است. این

سازی و... است؛ با  گرایان قرار داد، یا قائل شد که طرفدار بازپروری، یا بازدارندگی، ناتوان گرایان یا فایدهمکافات
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رسیم که  استفاده از روایاتی که مباحث کیفری حدود، قصاص و تعزیرات را بیان کرده است به این نتیجه می 
 ها بیان شده است. ای برای مجازاتجهات عدیده 

آید، مثل سازی شده و یا به چشم میها، بازدارندگی جمعی و فردی، برجستهدر برخی منابع علت مجازات
ای از مؤمنین را برای مشاهده دعوت کرده است. این نشان از  ای که در اجرای حد زنا، تعداد و طایفهآیه شریفه 

آن دارد که در کنار خوار شدن مجرم، تنبیه و دریافت مکافات عمل خود به مقتضای عدالت استحقاقی، مایه 
 .(۱۵۶، ص. ۱۳۸۹عبرت سایر افراد جامعه نیز بشود، تا بازدارندگی و پیشگیری تحقق پیدا کند )ایازی، 

معنا که  نی شده است؛ بد دیمجرم« تأک یساز و ناتوان یر یگبر هدفِ »توان ،یمنابع و مدارک فقه یدر برخ
مد نظر   زیسزاوار، سلب قدرت ارتکاب جرم از بزهکار ن  فریو اعمال ک  یافزون بر ضرورت تحقق عدالت استحقاق

های سالب حیات صادق است، ولی در بحث اعدام مجرم مکرر، تبلور  . این مطلب در کل مجازاتردیگیقرار م
و جلوه خاصی دارد؛ آنجایی که مجرم دوبار مجازات حدی دریافت کرده است و بار سوم نیز دست به ارتکاب 

تا، ج. جرم حدی زده است و اینجا دیگر بحث اصلاح، بازپروری، تنبیه و بازدارندگی معنا ندارد )ابن بابویه، بی
های متعدد همچنان  شود که بعد از درمان(. مثل عضو بیماری می۱۵۶، ص.  ۱۳۸۹؛ ایازی،  ۵۴۷، ص.  ۲

بدخیم و غیر قابل درمان باقی مانده و چاره درمان، فقط قطع کردن و جدا کردنش از بدن است. بنابراین مجرم 
بقای آن سبب فساد و   بدنه جامعه حذف گردد وگرنه  نابود شود و از  باید  کذایی مثل چنین عضوی است که 

 سرایت بیماری آن به سایر افراد جامعه خواهد شد.
خوبی قابل دفاع است و این نه خلاف عدالت است و نه ضد کرامت و ناقض  مجازات بدنی در اسلام، به

کرامت انسانی است. آنجایی که مجازات اعدام به حیث مجازات سالب حیات مطرح شده است، در جرایم خیلی 
الارض؛ آنجایی که مجازات قصاص تشریع شده است نیز مطابق عدالت  سنگین است مثل محاربه و افساد فی

مضاف بر این به اولیای دم عفو و بخشش مجرم را توصیه کرده است و عفو را (.  ۱۷۹استحقاقی است )بقره/
 .(۱۷۸بهتر از انتقام و قصاص دانسته است )بقره/

آنجایی که مجازات سالب حیات چون رجم، احراق و زیر آوار کردن و پرت کردن از سر کوه را مقرر کرده  
؛ در کنارش به (۷۱۷، ص.  ۱۳۸۵نگار،  است، در مقابل شرایط اثبات آن را بسیار سخت قرار داده است )بسته 

شده  پوشی قرار داده است؛ بر فرض تمرد اگر تعداد شهود به نصاب تعیین لحاظ اخلاقی اصل را بر کتمان و بزه
با اقرار خود (.  ۲۳،  ۴نرسند، برای شهود مجازات شلاق در نظر گرفته است )نور/ به حدی که در عمل، جز 

شخص، اثبات این جرایم و اجرای مجازات کذایی، اصلًا قابل تحقق نیست. آنجایی که اعدام سزای مجرم  
ای شده است که خوردهمکرر قرار داده شده است، چاره و راه دیگری وجود ندارد بسان دندان پوسیده و کرم

 هیچ مسکن و تزریقی اثرگذار نیست جز کندن و دور انداختن.
های اسلامی، نکات و زوایای خفته و ناپیدای خوبی برخی بزرگان در جهت دفع شبهه خشونت از مجازات 

اند: با اینکه برای برخی از گناهان بزرگ حد خاصی در نظر گرفته شده است، در مقابلش را مورد اشاره قرار داده
 به فروع نیز اشاره شده است:
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اگر مرتکب عمل مجرمانه جاهل به حرمت آن عمل بوده باشد مجازات ندارد. این در حالی است  .1
شود ولی در فقه اسلامی مجازات بر فرض که در حقوق موضوعه جهل به قانون عذر پنداشته نمی

 علم به حکم عمل قابلیت اجرا دارد.
 شود. ای در ارتکاب آن برای مرتکب ایجاد شده باشد مجازات از وی دفع میاگر شبهه .2
 ساقط و غیر قابل اجرا خواهد شد. اگر گناهکار قبل از دستگیری، توبه کرده باشد، مجازات وی  .3
ثابت شده باشد، امام مسلمین صلاحیت دارد که آن را عفو و از مجازاتش  .4 با اقرار مجرم  اگر حد 

 نظر نماید. صرف
اگر اثبات این جرم با اقراری از روی ترس، تهدید و در زندان صورت گرفته باشد از حیز اعتبار ساقط   .5

 .(۷۱۶، ص. ۱۳۸۵نگار، است )بسته 

 تبیین تطور تاریخی سزاگرایی 

به  اصلی سزاگرایی،  از  یکی  نظریه عنوان  تاریخچه ترین  مجازات،  فلسفه  و  های  اخلاقی  اندیشه  در  ای طولانی 
حقوقی دارد. این نظریه ریشه در مفاهیم قدیمی عدالت کیفری و بازپرداخت خطا دارد، هرچند شکل و استدلال  

مثابه بازپرداخت« در سنت حقوقی باستان در قوانین »چشم  آن در طول زمان تحول یافته است. مفهوم »مجازات به 
، ص.  ۱، ج.  ۱۳۹۱شود )اردبیلی،  رودان و عبرانی دیده می شود که در متون قانونی میان در برابر چشم« ظاهر می 

طور بنیادی بر این باور استوار است که مجازات باید با شدت جرم تناسب داشته باشد، چنانکه  این اصل به (.  ۷۳
 . ( ۱۲۲، ص.  ۱۳۹۰و ساداتی،    جعفری جوان دهنده همان آسیب را که بزهکار وارد کرده، به او بازگرداند ) مجازات 

مند صورت نظام ترین فیلسوفانی است که سزاگرایی را بهدر دوران جدید، ایمانوئل کانت یکی از برجسته 
فلسفی تبیین کرد. کانت بر این باور بود که عدالت مجازات باید مبتنی بر اصل تساوی باشد؛ به این معنا که 

خاطر پیامدها یا کارکردهای اجتماعی آن. مجرم باید متناسب با جرمی که انجام داده است، مجازات شود، نه به 
شود که اگر جرم انجام نشده بود، فرد مجرم از حقوقی که گستاخانه  از دید کانت، عدالت در صورتی محقق می 

این  را نقض کرده محروم نمی  هاآن  باید »بازپرداخت« مجرم به نظم حقوقی باشد و  بنابراین مجازات  گشت؛ 
 .( ۷۹، ص. ۱، ج. ۱۳۹۱بازپرداخت خود مقدمه تحقق عدالت است )اردبیلی، 

توسعه  و  نقد  در  جدیدی  نظریات  یافت،  تکامل  حقوق  فلسفه  که  همچنان  بیستم،  و  نوزدهم  قرن  در 
شد. در مقابل رویکردهای پیامدگرا )که مجازات را بر اساس اثرات مطلوب اجتماعی توجیه  سزاگرایی مطرح  

های اخلاقی و بازپرداخت عادلانه تأکید کنند(، فیلسوفانی مانند مایکل مور استدلال کردند که باید بر ریشه می
تاباند و مستقیماً از دادخواهی عدالت  کرد؛ به این معنا که مجازات حق ذاتی جامعه برای پاسخ به خطا را بازمی

های اجتماعی. مخالفان انتقادی بر این دیدگاه نیز بر جایگاه واقعی »استحقاق« شود نه از سودمندیناشی می
گویند سزاگرایی نوین باید ضمن حفظ عنصر تناسب، به موضوع مسئولیت اند و میو »بازپرداخت« تأکید داشته

 . (۱۲۳، ص. ۱۳۹۰و ساداتی،  جعفریجوان تر بپردازد )اخلاقی، محسوس
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اند که فلسفه سنتی بازپرداخت را با  در نهایت، در صد سال اخیر، رویکردهای »نوین« سزاگرایی شکل گرفته 
تلفیق می شناسی و جامعه های نوین در حقوق، روان تحلیل  که صرفاً بر  کنند. این رویکردها به جای آن شناسی 

کنند  عنوان فرآیندی اخلاقی، اجتماعی و حقوقی توجه می بینی تأکید کنند، بر عدالت کیفری به »انتقام« یا نصیب 
عنوان نمونه،  که باید میان استحقاق اخلاقی، حمایت از جامعه و احترام به شخصیت مجرم توازن برقرار کند. به 

فقط بازپرداخت بلکه  کند که مجازات باید به صورت »مکالمه اخلاقی« با مجرم تلقی شود تا نه آنتونی داف تأکید می 
سمت  ترتیب، سزاگرایی نوین درصدد است تا فلسفه عدالت کیفری را به امکان بازسازی اجتماعی فراهم گردد؛ بدین 

 . ( ۸۹، ص.  ۱، ج.  ۱۳۹۱های حقوقی مدرن هدایت کند )اردبیلی،  تفسیری معنادارتر برای نظام 

 عدالت، استحقاق و بازپرداخت 

های جدید در فلسفه مجازات، سه مفهوم کلیدی »عدالت«، »استحقاق« و »بازپرداخت« نقش بنیادین  در نظریه 
نظریه  در  که  گرفته دارند  قرار  گسترده  بحث  مورد  معاصر  ) های  ساداتی،    جعفری جوان اند  (.  ۶۲، ص.  ۱۳۹۱و 

عدالت، در معنای عام، به توزیع مناسب حقوق و تکالیف در جامعه اشاره دارد و یکی از مظاهر آن، عدالت کیفری  
گونه که مور  های جدید، همان کند چگونه بزهکار باید پاسخگوی رفتار خود باشد. در نظریه است که تعیین می 

خاطر کار نادرست خود سزاوار مجازات است،  کند، مجازات عادلانه باید مبتنی باشد بر این که مجرم به مطرح می 
نه صرفاً برای دستاوردهای احتمالی اجتماعی. این دیدگاه بر پایه ایده اخلاقی »استحقاق« قرار دارد، به این معنا  

اند، حق دارند مجازات شوند و این مجازات باید متناسب با شدت جرم  که فقط کسانی که واقعاً مرتکب خطا شده 
 (. ۶۲، ص.  ۱۳۹۱جعفری و ساداتی،  )جوان کننده احترام به عدالت است  باشد که خود بیان 

دهنده این باشد که مجرم  کند عدالت کیفری باید بازتاب مایکل مور از جمله فیلسوفانی است که استدلال می 
شده باشد،  دلیل خطای انجام یابد که اعمال مجازات به »شایسته« مجازات است، زیرا عدالتِ واقعی زمانی تحقق می 

کند تا مفهوم عدالت کیفری از پیامدگرایی و سودمندی  نه به دلیل پیامدهای آینده. از نظر وی، این نوع نگاه کمک می 
 . ( ۶۲، ص.  ۱۳۹۱جعفری و ساداتی،  )جوان های اخلاقی و حقوقی نزدیک شود  صرف فاصله بگیرد و به ریشه 

نظریه  داف  آنتونی  مقابل،  می در  ارائه  متفاوت  یا  ای  ارتباطی«  »نظریه  آن  به  که    communicativeدهد 
theory   گویند. در این دیدگاه، مجازات بیش از اینکه صرفاً بازپرداخت باشد، عملی است که پیام اخلاقی قوی  می

داند و انتظار دارد فرد مسئولیت خود را بپذیرد و  کند: پیام اینکه جامعه عمل او را نادرست می به مجرم ارسال می 
اصلاح گردد. بنابراین، عدالت در نگاه داف ترکیبی از استحقاق و ارتباط اخلاقی است که هدف آن اصلاح و پذیرش  

 . ( ۶۲، ص.  ۱۳۹۱و ساداتی،    جعفری جوان مسئولیت توسط مجرم است، نه صرفاً تحمیل رنج یا بازپرداخت صِرف ) 
نیز یکی از چهرهمک به بررسی چالشکلوزکی  های ترکیب  های مهم در بحث فلسفه مجازات است که 

و سزاگرایی می پیامدگرایی  اگرچه مکمیان  بازپرداخت پردازد.  از  حمایت  در  افراطی  کاملًا  موضعی  کلوزکی 
ندارد، اما آثار او در نقد و تحلیل پیوند میان عدالت، استحقاق و پیامدها باعث شده تا بحث درباره حد و مرز  

تری مطرح شود. او نشان داده است که هرگونه نظریه در باب مجازات باید بازپرداخت به شکل علمی و دقیق
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جعفری )جوان بتواند توجیهی منطقی برای این سه عنصر ارائه دهد و نه صرفاً بر یک دیدگاه خاص تمرکز کند  
 .(۶۲، ص. ۱۳۹۱و ساداتی، 

 مبانی سزاگرایی نوین 

ها در توجیه مجازات است و بر این ایده استوار است که مرتکب خطا، مستحق  ترین نظریه سزاگرایی از کهن
از سلب آزادی تا سلب سلامت و حتی  )  کیفر است. با این حال، چون مجازات همواره با سلب حق و تحمیل رنج

کننده توجیه ای قانع گونه ضرورت دارد این اقدام ناخوشایند از حیث اخلاقی و عقلانی به،  همراه است (  حیات
  جعفری جوانهای مختلف در فلسفه کیفر شده است ) گیری نظریه ساز شکلشود. همین نیاز به توجیه، زمینه 

 .(۱۲۲، ص. ۱۳۹۰و ساداتی، 
دهد. تر و کارکردمحور از مجازات ارائه  ها، سزاگرایی نوین کوشیده است قرائتی عقلانیدر میان این نظریه 

شود، بلکه باید بتواند کارکردهای قابل دفاع در این برداشت، مجازات صرفاً به دلیل »استحقاق« اعمال نمی 
نه در ارزش ذاتی رنج بنابراین، مشروعیت کیفر  باشد.  نیز داشته  انسانی  نتایجی اجتماعی و  بلکه در  آفرینی، 

برای نظم اجتماعی، امنیت عمومی و اصلاح بزهکار به همراه دارد )وجو میجست و   جعفریجوانشود که 
 بر این اساس، چند مبنای اصلی در سزاگرایی نوین قابل شناسایی است:(. ۶۱، ص. ۱۳۹۱ساداتی، 

دارد و هم   باز  جرم تکرار  از  را  بزهکار هم  که باشد ایگونه به  باید مجازات . بازدارندگی خاص و عام:۱
گر سود های خود محاسبه دیگران را از ارتکاب جرم منصرف سازد. فرض بنیادین آن است که انسان در تصمیم

  جعفری جوانکند )و زیان است و هنگامی که زیان مجازات بر سود جرم فزونی یابد، از ارتکاب آن خودداری می
 .(۶۱، ص. ۱۳۹۱و ساداتی، 

  صرفاً   و  آورد  فراهم   را   سالم   اجتماعی  زندگی   به  بزهکار  بازگشت  ظرفیت  باید  کیفر . اصلاح و بازپروری:۲
 . (۱۲۲، ص. ۱۳۹۰، ساداتی و  جعفریجوان) نشود محدود رنج تحمیل به

جرم:۳ ارتکاب  توان  سلب  بروز مواردی  در  .  از  جرم،  ارتکاب  امکان  محدودسازی  با  مجازات   ،
 .(۶۱، ص. ۱۳۹۱و ساداتی،  جعفریجوانکند )های بعدی جلوگیری میآسیب 
را  دارد  تأکید  پیامدها  بر  رویکرد  این  هرچند . تناسب جرم و مجازات:۴ تناسب  اما همچنان اصل   ،

کند؛ با این تفاوت که این تناسب در چارچوب کارکردهای اجتماعی فهم  عنوان شرط عدالت کیفری حفظ میبه 
 . (۱۲۲، ص. ۱۳۹۰و ساداتی،  جعفریجوان شود )می

گیرد و در پی آن اند فاصله میترتیب از رویکردهایی که برای مجازات ارزش ذاتی قائلسزاگرایی نوین بدین
است که نظام کیفری را بر پایه عقلانیت عملی، کارآمدی اجتماعی و ملاحظات انسانی سامان دهد؛ رویکردی 

 .(۶۱، ص. ۱۳۹۱و ساداتی،  جعفریجوان سازد )که امکان جمع میان عدالت و کارآمدی را فراهم می
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 گراییمقایسه و هم

هاست؛ در اینجا نیز از این شیوه  های تطبیق چند نظر و دیدگاه، مقایسه بین آن نظرات و دیدگاهیکی از شیوه
 قابل استفاده است.

 مسئولیت اخلاقی(اشتراکات مفهومی فقه اسلامی و سزاگرایی نوین )عدالت، تناسب، 

دهد که بسیاری از اصول حاکم بر این نظام، با  های بدنی نشان میبررسی مبانی فقه اسلامی در حوزه مجازات
پوشانی مفهومی قابل توجهی دارد. هرچند این دو دستگاه فکری از دو سنت  مبانی نظری سزاگرایی نوین هم

اند، اما در سه محور بنیادین »عدالت«، حقوقی مدرن، برخاسته -فلسفیفقهی و دیگری  -متفاوت، یکی دینی 
می معناداری  مشترک  نقاط  به  اخلاقی«  »مسئولیت  و  می»تناسب«  که  زمینه رسند  از  تواند  نو  خوانشی  ساز 

 های جدید فلسفه کیفر باشد.های بدنی در پرتو نظریه مجازات 
به  بازگرداندن نظم مختل عدالت  یا  اسلامی   فقه   در  شده: مثابه  ارعاب  ابزار  آنکه  از  ، مجازات پیش 

شود. جرم، تجاوز به حدود الهی و حقوق مردم است و  اصلاح باشد، پاسخی به »اخلال در نظم حق« تلقی می 
راستاست؛  رفته. این تلقی با فهم سزاگرایی نوین از عدالت کیفری هم ای برای اعاده تعادل از دست کیفر، وسیله 

شود. در هر  شده توجیه می جایی که مجازات نه صرفاً برای آثار آینده، بلکه برای »بازپرداخت عادلانه« خطای واقع 
ای معنادار برقرار باشد و کیفر، بیانگر  کند که میان رفتار مجرمانه و واکنش کیفری رابطه دو نظام، عدالت اقتضا می 

محکومیت اخلاقی آن رفتار باشد. هرچند مناسب است که حرف یکی از اساتید حقوق را اینجا گفت: در نظام  
تشریع اسلام از هدف مختلط در فلسفه مجازات پیروی شده است... در تشریع احکام قصاص، از تساوی بین جرم  

 . ( ۷۱، ص.  ۱، ج.  ۱۳۹۱شود که مراد شارع بیشتر، اجرای عدالت است )اردبیلی،  طور استفاده می و مجازات این 
 در.  است  نوین  سزاگرایی  در  هم  و  اسلامی  فقه  در  هم  مبانی  ترینمحوری  از تناسب جرم و مجازات:

اند و اصل »لا یجنی الجانی ، حدود، قصاص و تعزیرات هر یک بر پایه درجه خطا و نوع تعدی تنظیم شدهفقه
های جدید سزاگرایی  اکثر من جنایته« بر این معنا تأکید دارد که مجازات نباید فراتر از میزان جرم باشد. در نظریه 

به  است؛  کیفری  عدالت  تحقق  شرط  تناسب،  بازتاب گونه نیز  باید  مجازات  شدت  که  تقصیر ای  شدت  دهنده 
بنابراین، تناسب در هر دو دستگاه، ن ثانوی، بلکه معیار عدالت در تعیین کیفر ه یاخلاقی باشد.  ک ملاحظه 

 (.۱۳۴، ص. ۱۳۹۰و ساداتی،  جعفری جواناست )
اسلامی، تحقق مجازات منوط به وجود    فقه  در فرض مجازات:عنوان پیشاخلاقی به مسئولیت  

شرایطی مانند عقل، بلوغ، اختیار و قصد است. فقدان هر یک از این شرایط، موجب سقوط یا تخفیف مجازات  
این مبنا  (.  ۷۴، ص.  ۲، ج.  ۱۳۹۱شود؛ زیرا بدون مسئولیت اخلاقی، استحقاق کیفر معنا ندارد )اردبیلی،  می

به کسانی موجه می تنها نسبت  را  نوین همخوانی دارد که مجازات  با هسته مرکزی سزاگرایی  داند که دقیقاً 
گاهانه« است، نه صرف  »اخلاقاً مسئول« رفتار خود باشند. در این نگاه، کیفر واکنشی به »انتخاب نادرستِ آ

 .(۷۵، ص. ۱، ج. ۱۳۹۱بار )اردبیلی، وقوع یک نتیجه زیان
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، مجازات حامل یک پیام اخلاقی است. در رویکرد دو  هر در مثابه بیان محکومیت اخلاقی:کیفر به
های  فقه اسلامی، اجرای حد یا قصاص علاوه بر بازگرداندن حق، بیانگر قبح فعل ارتکابی و پاسداری از ارزش

ویژه در نظریات جدید، مجازات »بیان رسمی نکوهش اخلاقی«  بنیادین جامعه است. در سزاگرایی نوین نیز، به 
ترتیب، کیفر صرفاً ابزار فنی کنترل جرم نیست، بلکه زبان عدالت برای شود. بدینجامعه نسبت به جرم تلقی می 

 .(۱۳۵، ص. ۱۳۹۱و ساداتی،  جعفریجواناعلام نادرستی رفتار مجرمانه است )

 کرامت اخلاقی( های مبنایی با نگاه حقوق بشری )کرامت صوری در برابر تفاوت

پرتو نظریه ها در تحلیل مجازات ترین چالشیکی از مهم های جدید فلسفه کیفر،  های بدنی فقه اسلامی در 
گرایانه مدرن های لیبرالی و انسانمواجهه با رویکرد حقوق بشری معاصر است. این رویکرد، که متأثر از اندیشه

های  ویژه مجازات ها بهعنوان مبنای بنیادین منع بسیاری از مجازاتاست، حق حیات و حق کرامت انسانی را به
کند. در مقابل، فقه اسلامی و نیز سزاگرایی نوین، اگرچه به کرامت انسان توجه دارند، اما این بدنی مطرح می 

توان در تمایز کنند. این تفاوت را میهای اخلاقی متمایز فهم میفرضکرامت را در چارچوبی متفاوت و با پیش
 بندی کرد.میان »کرامت صوری« و »کرامت اخلاقی« صورت

، کرامت انسانی مفهومی ذاتی، مطلق بشری  حقوق  اسناد  در کرامت صوری در گفتمان حقوق بشر:
بودن، به هر فرد تعلق دارد؛ فارغ از رفتار، باور یا کردار او. بر  شود که به صرف انسانو غیرقابل سلب تلقی می

ناقض   باشد،  بدنی  تمامیت  به  یا لطمه  این اساس، هرگونه مجازاتی که متضمن تحقیر، درد شدید جسمانی 
می دانسته  انسان  )سلیمی،  کرامت  ص.  ۱۳۹۴شود  به(.  ۲۵۸،  کرامت  نگرش،  این  »وضعیت ی  مثابۀدر  ک 
کند. نتیجه طبیعی چنین برداشتی، شود که حتی ارتکاب جرم نیز آن را مخدوش نمیحقوقی ثابت« تعریف می

 اعلامیه جهانی حقوق بشر(.  ۵و  ۱های بدنی است )ماده محدودسازی شدید یا نفی مجازات 
، در فقه اسلامی کرامت انسان علاوه  مقابل  در کرامت اخلاقی در فقه اسلامی و سزاگرایی نوین:

بر بُعد ذاتی، دارای بُعد اکتسابی و اخلاقی نیز هست. انسان از آن جهت که مکلف و مختار است، در قبال رفتار  
تواند جایگاه اخلاقی او را ارتقا یا تنزل دهد. ارتکاب جرم، نه صرفاً نقض خود مسئولیت دارد و این مسئولیت می

منزله نفی کرامت، بلکه یک قاعده حقوقی، بلکه عدول از مسیر کرامت اخلاقی است. بنابراین، مجازات نه به
 . (۲۵۵، ص.  ۱۳۹۴شود )سلیمی، واکنشی به رفتار ناقض کرامت اخلاقی تلقی می

سزاگرایی نوین نیز، هرچند در بستر فلسفه مدرن شکل گرفته، بر همین نکته تأکید دارد که مجازات متوجه  
گاهانه است و از این حیث، احترام   »عامل اخلاقاً مسئول« است. کیفر در این نگاه، پاسخی به انتخاب نادرست آ

معنا شود. به بیان دیگر، اگر فرد مسئول شناخته نشود، مجازات او نیز بیبه فاعلیت اخلاقی انسان محسوب می 
شدن فرد در قبال خواهد بود. این تحلیل، کرامت را نه در مصونیت مطلق از مجازات، بلکه در مسئول شناخته 

 .(۱۲۴، ص. ۱۳۹۰و ساداتی،  جعفریجوانبیند )اعمالش می
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رنج  بشری   حقوق   منظر   از  تفاوت در فهم رابطه مجازات و کرامت:  ایجاد  دلیل  به  بدنی  ، مجازات 
جسمانی، ذاتاً ناقض کرامت است. اما در نگاه فقهی و سزاگرایانه، رنج حاصل از مجازات، پیامد طبیعی پاسخ به  

تحقیر انسان نیست. آنچه کرامت را  معنای  به رفتار نادرست است و این رنج، مادامی که متناسب و عادلانه باشد،  
 کند، رفتار ظالمانه، غیرمتناسب یا فاقد مبنای اخلاقی در اعمال کیفر است، نه اصل مجازات بدنی.مخدوش می 

یا فقط مال   باید پرسید، حق کرامت، برای کل ابنای بشر است  به عبارت دیگر از طرفداران حقوق بشر 
شخص مجرم، جانی و قاتل؟ آن کسی که کشته شده است، اعضای مهم بدن یا زیبایی جسمی و ظاهری خود  

رامت و حیثیت را در اثر جنایت و جرم شخص مجرم، از دست داده است؛ عضوی از خانواده بشر و دارای ک 
انصاف باشند. بنابراین اگر حقوق بشر برای بشریت از آن  رسد که این قدر بیبشری نبوده است؟ بعید به نظر می 

حیث که بشر است ثابت باشد، پس هم قربانی و هم مجرم فارغ از این عناوین عارضی، از آن حق برخوردارند. 
پس اخلاق و اصول عدالت بسان تناسب بین جرم و جزا، اقتضا دارد که حداقل در چنین جنایاتی مجازات بدنی 

 .(۲۶۷، ص. ۱۳۹۴طور مسلم و بدون هیچ اعتراضی اعمال و اجرا شود )سلیمی، به 
ترتیب، اختلاف اصلی نه بر سر »ارزش کرامت«، بلکه بر سر »تعریف کرامت« و »نسبت آن با مسئولیت بدین 

فقه اسلامی و سزاگرایی  که  درحالیاخلاقی« است. حقوق بشر بر کرامتِ پیشینی و غیرمشروط تأکید دارد،  
 کنند.نوین، کرامت را در پیوند با مسئولیت و پاسخگویی اخلاقی انسان تفسیر می

 نقد تحلیلی رویکرد حقوق بشری

انگاری کرامت صوری، جایگاه  شود، آن است که با مطلقاین منظر بر رویکرد حقوق بشری وارد مینقدی که از  
شود. در این رویکرد، گاه تمرکز بر حفظ کرامت مجرم، به مسئولیت اخلاقی فرد در قبال رفتار خود کمرنگ می

انجامد. همچنین، نادیده گرفتن اصل تناسب و استحقاق دیده و نظم اخلاقی جامعه می حاشیه رفتن حق بزه
 تواند به تضعیف عدالت کیفری منجر شود.های حقوق بشری، میدر برخی قرائت

های کیفری شدید را در  در مقابل، تأکید صرف بر کرامت اخلاقی نیز ممکن است خطر توجیه برخی واکنش 
وگو میان این دو رویکرد  دقت رعایت نشود. از این رو، گفت پی داشته باشد، اگر معیار تناسب و ملاحظات انسانی به 

 . ( ۲۶۰، ص.  ۱۳۹۴تر از نسبت میان کرامت، عدالت و مجازات منجر شود )سلیمی،  تواند به فهمی متعادل می 

 های بدنی در پرتو فقه اسلامی و مکتب سزاگرایی نوین دفاع عقلانی از مجازات

مجازات  از  مناقشهبحث  از  یکی  بدنی  عرصههای  و برانگیزترین  معاصر  بشر  حقوق  ادبیات  میان  تقابل  های 
های کیفری مبتنی بر شریعت اسلامی است. حقوق بشر با تکیه بر مفاهیمی همچون »کرامت انسانی«،  نظام 

ها را ذاتاً مغایر با  »منع رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز« و »حق حیات و سلامت جسمانی«، این نوع مجازات
با تکیه بر (  Neo-retributivismکند. در مقابل، فقه اسلامی و نیز مکتب سزاگرایی نوین )انسانیت تلقی می 

اصولی چون مسئولیت اخلاقی، عدالت استحقاقی و تناسب جرم و جزا، امکان دفاع عقلانی و اخلاقی از این  
 آورند. ها را فراهم میمجازات 
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رغم کاربرد گسترده، از ابهام نظری رنج  نکته مهم آن است که بسیاری از مفاهیم کلیدی حقوق بشر، علی
اند که مرزهای روشن و تعریف عملیاتی  برند. »کرامت انسانی«، »حق حیات« و »رفتار تحقیرآمیز« مفاهیمی می

 سازد.گرایانه حقوق بشر را فراهم میدقیق ندارند و همین امر، امکان نقد فلسفی و حقوقی مواضع مطلق
، مجازات بدنی نه از اسلامی  فقه  در توجیه اخلاقی مجازات بدنی در چارچوب عدالت شرعی:

سر انتقام، بلکه عکس آن صادق است، در چارچوب عدالت شرعی و با هدف تحقق »استحقاق کیفری« وضع  
در فرایند تاریخی مکاتب حقوقی، مکتب عدالت مطلق یا سزاگرایی (.  ۲۷۵، ص.  ۱۳۸۵نگار،  شده است )بسته

انتقام  پا به عرصه وجود گذاشته است که توحش،  جویی و دادرسی خصوصی  کلاسیک، در برهه و بستری، 
طلبی، فضای اجتماعی و زندگی جمعی را به شدت مکدر کرده بود. این مکتب آمد مسئولیت اخلاقی،  تشفی 

(.  ۶۱، ص.  ۱، ج.  ۱۳۹۱تناسب میان جرم و جزا، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را بنیان نهاد )اردبیلی،  
مکتب حقوقی اسلامی نیز در فضا و شرایط کذایی، تشریع شد، اصل اختیار، مسئولیت اخلاقی اعمال انسان، 
تناسب میان جرم و جزا، شخصی کردن مسئولیت کیفری اشخاص مجرم را، برای تطهیر فرد و اجتماع، صفا 

 .(۱۳۵، ص. ۱۳۸۵نگار، و اجرای عدالت به وجه احسن و اکمل؛ در جامعه بشری ابلاغ و پیاده کرد )بسته
مبنای این رویکرد، پذیرش مسئولیت اخلاقی فاعل جرم است. انسان در این نگرش، موجودی مختار و 

شود؛ بنابراین مستحق پیامدهای متناسب با فعل خویش عاقل است که با علم و اراده، مرتکب فعل مجرمانه می 
 .(۶۷، ص. ۱، ج. ۱۳۹۱است )اردبیلی، 

راستاست. سزاگرایان نوین همچون  انگیزی با مبانی مکتب سزاگرایی نوین هماین نگاه، به طرز شگفت 
ون اندرو  و  مور  کارکردهای  مایکل  نه صرفاً  باشد،  »استحقاق«  پایه  بر  باید  مجازات  که:  باورند  این  بر  هرش 

مجازات گذاشتن مجرم، خود  اصلاحی؛ تناسب میان جرم و مجازات یک الزام اخلاقی است؛ بیه یا  بازدارند
سال در محاق بودن و   ۸۰دیده است. اصلًا اینکه سزاگرایی نوین بعد از  عدالتی نسبت به جامعه و بزه نوعی بی 

های عدیده،  گرایی مکتب اصلاح و تربیت بود که باعث نارساییخاطر افراطانزوا، دوباره طلوع نموده است، به
 . (۱۳۰، ص. ۱۳۹۱و ساداتی،  جعفریجواندر عرصه قضایی و اجرایی در سراسر دنیا شد )

در این چارچوب، مجازات بدنی در فقه اسلامی در موارد خاص )حدود و برخی تعزیرات( دقیقاً به دلیل 
شود. مجازاتی متناسب و استحقاقی در نظر گرفته می  عنوانبه شدت نقض نظم اخلاقی و اجتماعی توسط جرم،  

شوند. اند و در عمل، به ندرت اجرا میگیرانهشده، و مشروط به اثبات بسیار سخت ها محدود، تعریفاین مجازات
اند  شدهبیش از آنکه ابزاری برای اِعمال خشونت باشند، بیانگر اهمیت اخلاقی هنجارهای نقض   هاآن بنابراین،  

 . (۷۱۷، ص. ۱۳۸۵نگار، )بسته 
در دفاع از نگاه و شیوه فقه جزایی اسلام، عموماً و مجازات بدنی در ساحات مختلف، قصاص، حدود و  
تعزیرات، خصوصاً؛ باید گفت دین اسلام ضمن حمایت و حفاظت از تمامیت جسمانی، امنیت و هویت ظاهری  

انسانی که فقط با پذیرش -های ولایی الهیبشر؛ بر حمایت و حفاظت از سلامت اخلاقی، عفت، پاکی و ارزش
 .(۷۱۷، ص.  ۱۳۸۵نگار، )بستهورزد مبانی و اصول وحیانی قابل درک است، سخت تأکید و اهتمام می
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اندرکاران نظام حقوق بشری، با طراحی و حمایت با کمال تأسف و احساس تألم، باید گفت جامعه و دست 
تمام  (  ۱۳۰، ص.  ۱۳۹۶مبنایی بسان اصالت فرد، اصالت لذت، اصالت انسان )محسنی،  از اصول خودبنیاد بی

های اخلاقی جوامع را که در راستای حمایت از خانواده، صفا و طهارت نفس و روح لازم و ضروری بود را،  ارزش
بازی؛ زیر پا گذاشتند. برابر این اصول و نگاه، دیگر روابط نامشروع جنسی، اعم از جنس مخالف و همجنس

معنا و مفهومی ندارد. تا برابر آن مجازات تصور داشته باشد، چه رسد که مجازات بدنی مانند شلاق، رجم و زیر  
 آوار کردن و سوزاندن و اعدام معنا داشته باشد.

باشد، دیگر حرف زدن از اعمال  شود و روابط زن و مرد آزاد میبازی قانونی میدر جوامعی که همجنس
باز، با اشد مجازات سلب حیات  جهت خواهد بود. نه اینکه همجنسمجازات در برابر این رفتارها، بیهوده و بی

با شیوه سوزاندن، از کوه انداختن و زیر آوار کردن محکوم شود، یا بزهکار جنسی در شرایطی اعدام با شمشیر  
نظام حقوقی و اخلاقی، چنین مجازات  این  برابر  در  و در شرایطی شلاق زده شود. مسلم است  های  و رجم 
لکه کرامتش  که  است  نکرده  کاری  چون  است،  انسانی  کرامت  خلاف  و  بشر  حقوق  ناقض  و  خشنی،  دار 

 انسانیتش متزلزل شده باشد.
نماید و بازی را قانونی اعلام میجمهور وقت آمریکا، همجنس بر اساس این نگاه و اصول است که رئیس

در نهایت به (.  ۱۳۹۵اردیبهشت    ۶گذرد )خبرگزاری جهان امروز،  گذاری میبا تشریفات از فرایند نظام قانون
با کارگردانی جفری آنجایی ختم می شود که از دل این نظام مخملی و مدعی حقوق زن و بشر؛ جزیره گناه 

حق اپستین در کشوری چون آمریکا با هزاران پرونده و جنایات جنسی و تجاوز به کودکان و دختران زیرسن که به
و هفتاد و اندی هزار جنازه  (  ۱۴۰۴بهمن    ۲۰داری جنسی مدرن« شایسته اوست )خبرگزاری ایسنا،  نام »برده

دفاع مردم غزه، با فرماندهی و سردستگی ترامپ و ناتانیاهو، دستکش مخملی و  کودک و زن، پیر و جوان بی
را روشن    هاآنکنار زده و هویت واقعی و شیطانی    هاآننقاب دفاع از حقوق بشر و حقوق زن را از چهره شیطانی  

 . (۱۴۰۴بهمن  ۲۳نمایند )خبرگزاری تسنیم، می

 پاسخ به نقدهای حقوق بشری )خشونت، تحقیر، تناسب( 

آمیز بودن، تحقیرآمیز بودن، و کند: خشونتهای بدنی مطرح می حقوق بشر سه نقد اصلی را علیه مجازات
 نامتناسب بودن. 

، غیرضروری و فاقد توجیه اخلاقی  ضابطهبی  که  است  مذموم  زمانی  خشونت الف( ادعای خشونت:
مدت، حبس انفرادی، یا حتی شود. زندان طولانیباشد. اما هر اِعمال قهری، خشونت نامشروع محسوب نمی

جریمهسازیمحروم و  اجتماعی  حقوق  از  شدید  در  های  که  قهرند  اِعمال  از  اشکالی  نیز  مالی  و  نقدی  های 
های زیادی خالی اعلامیه جهانی حقوق بشر(. جای علامت سؤال  ۵اند )ماده  های مدرن پذیرفته شدهنظام 

است که باید روشن سازد؛ باید پرسید معیار شما برای تعریف از خشونت چیست؟ در یک متن حقوقی، در قدم  
خصوص در حقوق کیفری  های حقوقی؛ به سازی حدود و ثغور مفاهیم و تعاریف گزارهنویسی، شفافاول روان
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بسیار جدی و ضروری است. ولی مفهوم خشونت تعریف شفاف و درستی ندارد تا چه مجازاتی خشن است و چه 
قطع عضو و نقص ه یا  گاه آن کسی که با خشونت و توحش تمام جان قربانی را گرفتمجازاتی خشن نیست؟ آن

 با خشونت؟  ه یا عضوی را ایجاد کرده است، کارش در کمال مهربانی بود
از منظر سزاگرایانه، معیار مشروعیت، »توجیه اخلاقی« است نه »ظاهر فیزیکی« مجازات. اگر مجازات 

نمی  شود،  اعمال  دقیق  شرایط  با  و  استحقاقی  عدالت  چارچوب  در  ماهیت  بدنی  دلیل  به  صرفاً  را  آن  توان 
 آمیز و نامشروع دانست.اش خشونتجسمانی

انسانی: نقض کرامت  و  تحقیر  ادعای   شود می  آشکار  انسانی«  »کرامت  مفهوم  ابهام  اینجا  ب( 
مصونیت مطلق از هرگونه درد جسمانی است؟  معنای  بهاعلامیه جهانی حقوق بشر(. آیا کرامت انسانی    ۱  ماده)

کار  چنانکه اندکی قبل تصریح شد، این کرامت برای تمام بشریت است یا فقط برای مجرم و مفسد یا هر جنایت
مند باشد، تناسب بین جرم و جزا که از اصول مهم حقوق دیگر؟ اگر فقط مجرم و قاتل از نعمت کرامت بهره

خوبی آن های اسلامی بهشود؟ این اصل از اصولی است که فقه و آموزهکیفری معاصر است چطور توجیه می
گذشته از  نصبرا  و  است  کرده  تحلیل  و  تبیین  دور،  است  های  داده  قرار  مسلمانان  حقوقی  جامعه  العین 

 .(۶۵۰، ص. ۱۳۸۵نگار، )بسته 
پذیری و اختیار« او گره خورده است. دقیقاً به همین در فقه اسلامی، کرامت انسان به »عقلانیت، مسئولیت 

شود و مستحق مجازات. نادیده گرفتن مسئولیت اخلاقی فرد و محروم  دلیل است که فرد مسئول شناخته می
کردن او از پیامدهای استحقاقی رفتارش، در این نگاه، نوعی نفی شأن عقلانی اوست، نه پاسداشت کرامتش  

 .(۶۵۰، ص. ۱۳۸۵نگار، )بسته 
تناسب: عدم  ادعای    و  عاطفی  هایحساسیت  مبنای  بر  غالباً   بشر  حقوق  در  تناسب  مفهوم ج( 

و گرفته  شکل  احساسی زیرساخت  کل  با  بشری  حقوق  نظام  کیفری.  عدالت  منسجم  نظریه  اساس  بر  نه   ،
پیوند ساختارش، دچار یک نوع مغالطه شده است، فضای و شرایط انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد هم

سوز دو جنگ جهانی  با او؛ از این واقعیت حکایت دارد، که در شرایطی نوشته و تدوین گردیده است که آثار جهان
جریحه  شدت  به  را  بشریت  جمعی  وجدان  دوم،  و  جنایتاول  و  بود  کرده  بود، دار  داده  رخ  تصور  فوق  های 

گرفت، به زنان و اسیران جنگی بدترین برخورد ضد ترین شیوه و اشکال جنایت علیه اشخاص صورت میفجیع 
شد. نبود مبنا و اصول مورد اتفاق در بین نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر، مؤید این  انسانی اعمال می

شان حمایت و دفاع شود و دنبال ادعاست، که تمام تلاش در آن زمان این بود که از کیان بشریت و حقوق اولیه
دستی بوده است نه دنبال یک نظام مبتنی بر یک اصول و اساس مورد قبول همه ملل یک توافق اجمالی و دم

بنابراین شایسته نیست  (.  ۵، ص.  ۱۳۷۷و مکاتب حقوقی، دینی و ایدئولوژیکی جهان )جانسون، ترجمه پوینده،  
های حقوقی و تصویب قوانین  که شرایط آن زمان را بر این زمان و وضعیت فجیع جنگی با آن شکل را، بر نظام

 داخلی که کاملًا فارغ از آن فضا و شرایط تدوین و تصویب شده است؛ تحمیل کرد.
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 گیری نتیجه

های بدنی در فقه اسلامی در پرتو سزاگرایی نوین« کوشید نشان دهد  پژوهش حاضر با هدف تحلیل »مجازات
وگویی روشمند و نظری میان فقه کیفری اسلامی و ادبیات معاصر فلسفه مجازات وجود دارد.  که امکان گفت

کند، بررسی های بدنی را صرفاً در چارچوب ارعاب یا اقتدارگرایی تحلیل میبرخلاف این تلقی رایج که مجازات 
ای از مفاهیم  ها بر شبکههای جدید سزاگرایانه نشان داد که این مجازات مبانی فقهی و مقایسه آن با نظریه 

 پوشانی دارند.هنجاری استوارند که با عناصر کلیدی سزاگرایی نوین هم
به به اخلال در نظم اخلاقی و حقوقی نخست، در هر دو دستگاه فکری، عدالت کیفری  پاسخی  مثابه 

شده. این منطق  شود. جرم نقض یک هنجار بنیادین است و مجازات، بازگرداندن تعادل مختل جامعه فهم می
راستاست.  کند، همبا هسته نظری سزاگرایی نوین که مجازات را بر پایه استحقاق اخلاقی و تناسب توجیه می

گاهانه است.  بدین معنا که کیفر نه ابزار صِرف مهندسی اجتماعی، بلکه واکنش هنجاری به انتخاب نادرست آ
دوم، اصل تناسب در هر دو نظام جایگاهی محوری دارد. در فقه اسلامی، ساختار حدود، قصاص و تعزیرات  

نقض نوع حق  و  تعدی  درجه  مبنای  میزان جرم«  بر  از  مجازات  تجاوز  »عدم  اصل  و  است  تنظیم شده  شده 
شود. در سزاگرایی نوین نیز تناسب، شرط تحقق عدالت است و هرگونه افراط یا ای بنیادین محسوب می قاعده

های دهد که منطق درونی مجازاتسویی نشان میگردد. این همعدالتی تلقی میتفریط در واکنش کیفری، بی 
 جویی. کم در سطح نظری بر مبنای توازن و عدالت استوار است، نه انتقامبدنی دست 

فرض مشروعیت کیفر تأکید دارند. در فقه اسلامی،  عنوان پیشرویکرد بر مسئولیت اخلاقی بهسوم، هر دو  
مجازات تحقق  ضروری  عناصر  قصد،  و  اختیار  بلوغ،  عقل،  همچون  نظریه شرایطی  در  و  جدید اند؛  های 

شود. از این منظر، مجازات نه نفی کرامت،  سزاگرایانه نیز تنها فاعلِ اخلاقاً مسئول، مستحق کیفر شناخته می 
 بلکه تأکید بر فاعلیت و پاسخگویی اخلاقی انسان است.

وگوی میان فقه اسلامی و گفتمان با این حال، تحلیل انتقادی نشان داد که نقطه اصلی چالش در گفت
حقوق بشری معاصر، در نحوه فهم »کرامت انسانی« نهفته است. حقوق بشر بر کرامت صوری و غیرمشروط  

فقه اسلامی و سزاگرایی نوین، کرامت را در پیوند با مسئولیت اخلاقی و استحقاق که  درحالیکند،  تأکید می 
های بدنی است. با وجود این، تأکید فهمند. این تفاوت مبنایی، منشأ اختلاف در ارزیابی مشروعیت مجازاتمی

مجازات این  عقلانی  بازتفسیر  و  بازخوانی  امکان  مسئولیت،  و  تناسب  عدالت،  بر  چارچوبی مشترک  در  را  ها 
 سازد. منضبط و قابل دفاع فراهم می

های بدنی در فقه اسلامی، اگر در چارچوب اصول بنیادین توان نتیجه گرفت که مجازات در مجموع، می 
تحلیل شوند، قابلیت تبیین در پرتو سزاگرایی نوین را  (  عدالت، تناسب، احراز مسئولیت و پرهیز از تجاوز)  خود

نه  دارند. این هم بیانگر ظرفیت نظری فقه کیفری یکسانمعنای  به افقی نظری  بلکه  انگاری کامل دو نظام، 
تواند به غنای هر وگویی که می وگوی انتقادی با فلسفه معاصر مجازات است؛ گفتاسلامی برای ورود به گفت 

 دو حوزه و به بازاندیشی منضبط در سیاست جنایی معاصر بینجامد. 
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 منابع

 . قرآن کریم
 (. قم: مکتبة الداوری.۲)ج.  علل الشرایعتا(. ابن بابویه، محمد بن علی. )بی

های اسلامی با اعلامیه  (. بررسی تعارضات مبانی حقوق بشر در آموزه۱۴۰۳احمدی، اکبر، و مسلمی، نوید. )
 (. ۱)۱، دانشنامه فقه و حقوق تطبیقیجهانی حقوق بشر.  

 (. تهران: بنیاد حقوقی میزان.۲۸، چاپ ۱)ج.  حقوق جزای عمومی(. ۱۳۹۱اردبیلی، محمدعلی. )
 (. تهران: بنیاد حقوقی میزان.۲۸، چاپ ۲)ج.  حقوق جزای عمومی(. ۱۳۹۱اردبیلی, محمدعلی. )
 (. تهران: بنیاد حقوقی میزان.۴، چاپ ۳)ج.  حقوق جزای عمومی(. ۱۳۹۲اردبیلی، محمدعلی. )

 . قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. های استکشاف آن ملاکات احکام و شیوه (.  ۱۳۸۹ایازی، محمدعلی. ) 
 (. تهران: شرکت سهامی انتشار.۲)چاپ  حقوق بشر از منظر اندیشمندان(. ۱۳۸۵نگار، محمد. ) بسته

 )ترجمه محمدجعفر پوینده(. تهران: نشر نی.   اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن (.  ۱۳۷۷جانسون، گلن. ) 
شناسانه بر تحولات مجازات اعدام  (. نگرش جامعه۱۳۹۷، عبدالرضا، و اسفندیاری، محمدصالح. )جعفریجوان

 (.۲۵، )مجله پژوهش حقوق کیفریمجرمان مواد مخدر. 
مجله  (. از سزاگرایی کلاسیک تا سزاگرایی نوین.  ۱۳۹۰، عبدالرضا، و ساداتی، سید محمدجواد. )جعفریجوان

 .۱۳۴-۱۱۹(، ۲، )های حقوق کیفریآموزه
مجله پژوهشنامه  (. سزاگرایی در فلسفه کیفر.  ۱۳۹۱، عبدالرضا، و ساداتی، سید محمدجواد. )جعفریجوان

 . ۷۰-۶۰(، ۱، )حقوق کیفری
)جعفریجوان و همکاران.  عبدالرضا،  اجتماعی۱۳۹۹،  تحولات  تأثیر  دهۀ-(.  اسلامی  ی  سیاسی  انقلاب  کم 

 (. ۳۵، )مجله پژوهش حقوق کیفریهای حاکم بر کیفرهای بدنی. ایران بر گفتمان 
 (. تهران: نشر سمت. ۱۰)چاپ    مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام (.  ۱۳۹۲پژوه، مصطفی. ) دانش 

 المصطفی.. قم: نشر درسنامه حقوق بشر از دیدگاه اسلام(. ۱۳۹۴سلیمی، عبدالحکیم. )
تا(. تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر: حق، تعهد، آزادی، برابری  سید فاطمی، سید محمد قاری. )بی

 (.۳۴-۳۳، )مجله تحقیقات حقوقیو عدالت. 
های قرآنی  های بدنی در اسلام با نگاه به آموزه(. مجازات۱۳۹۸صالحی، مهدی، و جعفری هرندی، محمد. )

 . ۷۸-۶۴(، ۴۰، )فصلنامه مطالعات قرآنیهای حقوق بشری. و چالش
 نا. جا: بی. بیحقوق بشر در اسلامتا(. الغامدی، عبداللطیف بن سعید. )بی

(. سیر تحول اهداف مجازات مبتنی بر تطور جریانات فلسفی ۱۳۹۹غلامی، علی، و مجتهدی، محمدحسین. )
 .۸۰-۶۴(، ۱۸، )فصلنامه تعالی حقوق کیفریو اجتماعی حقوق کیفری. 

 ی. قم: نشر المصطفی. شناختی حقوق بشر در فلسفه اسلاممبانی انسان(. ۱۳۹۶محسنی، محمدسالم. )
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 (. قم: نشر کیهان.۳)ج.  مبانی فقهی حکومت اسلامی(. ۱۳۶۷منتظری، حسینعلی. )
 : ارغوان دانش.قم. های اسلامی و حقوق بشرمجازات تا(. منتظری، حسینعلی. )بی

 . تهران: نشر کارنامه. در هوای حق و عدالت(. ۱۳۸۱موحد، محمدعلی. )
 )ترجمه مهدی یوسفی و رضا علیمیزایی(. تهران: نشر مخاطب. فلسفه حقوق بشر(. ۱۳۹۲هیدن، پاتریک. )


